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  18/01/92  :دريافت تاريخ
  21/02/92  :پذيرش تاريخ

  
  
 هاي آزادي ارتباطات و و مصداقي نامب

  اطلاعات در حقوق و انديشة اسلامي
 نوشتة

   ∗اسماعيليحسن م
  

  چكيده 
اصل آزادي اطلاعات از جمله اصول ترديدناپذير در جهان امروز است، كه به عنوان يكي از حقـوق اساسـي                    

حقوق مدني و سياسي، مورد تصريح قرار       المللي    بيني، مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق         بشر در اسناد معتبر   
بـه  1388قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات نيز در ايران براي اجرايي شدن همين حق در سـال          . گرفته است 

ي آن در متـون و منـابع        هـا  هـاي ايـن حـق و مـصداق         اين مقاله در پي تبيين مـستندات و ريـشه         . تصويب رسيد 
و بيان اهميت آن در نظام اسلامي، از حق دسترسـي بـه اخبـار و                مسئله  به همين منظور پس از طرح       . است مياسلا

 حق نظارت و نقد ، و سرانجام امور كشورةحق مشاركت در ادارحق حضور دائمي و همگاني در صحنه،  اطلاعات،
  .دهد هايي ارائه مي ق ياد كرده و نمونه به عنوان چهار مصداق مهم از اين حعملكردها

سازي در احترام به ايـن حـق بـشري، تفـسير صـحيح از قـانون مـصوب و                     تبيين موارد فوق به فرهنگ    
  .كند ميها كمك  جلوگيري از اعمال سليقه

 دسترسـي آزاد بـه      ، قـانون انتـشار    ، حقوق بشر  ، حق تعيين سرنوشت   ، آزادي اطلاعات  :كليدواژه
  .انديشه اسلامي، حقوق و اطلاعات

  مقدمه 
مبناي اصل آزادي جريان اطلاعات، مردم حق دارند تا به اخبار عمومي دسترسـي داشـته                 بر

ايـن  . اظهار نظر، و احياناً نقد و اعتراض كنند       ها    ة آن باشند، آن را به يكديگر منتقل كنند و دربار        
گذشته از  .  تثبيت شده است   وتأييد  الملل    معتبر حقوق بين   شعار دنياي امروز است كه در اسناد        

ها و اينكه مدعيان تا چه اندازه در عمل بـه آن وفـادار                ميزان درستي صداقت در طرح اين آموزه      
  .اند، تبيين موضع اصولي نظام سياسي و فكري ما در اين باره ضروري است مانده

____________________________ 
  esmaeili1344@yahoo.com  تهران  دانشگاه سياسيدانشيار دانشكدة حقوق و علوم  ∗
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ردارد؛ گفتـار  آن است كه در دو گفتار جداگانه گام كوتاه در همين راستا ب     حاضر در پي    ةمقال
دار  گفتار دوم هم عهده. پردازد  بيان اهميت موضوع و مبناي نظري آن مي       مسئله،  نخست به طرح    

ترين موارد و مصاديق احترام به اين اصـل در حقـوق و معـارف اسـلامي، بـه عنـوان                       طرح مهم 
  .كشور ما استگذاري  قانونزيربناي نظام 

   كليات و مباني :گفتار نخست
   وضعيت حقوقي آنومسئله  طرح .1

حق دسترسي به اطلاعات و گـردش آزاد اخبـار بـه عنـوان يكـي از حقـوق بنيـادين بـشري و                  
ديگر كسي ترديد ندارد كه بـه دلايـل مختلـف           . شهروندي از اصول پذيرفته شده جهان امروز است       

 تأمين ه  دسترسي مردم به اطلاعات و آگاه بودن آنان از اخبار پيراموني خود، از جمله حقوقي است ك                
المللي نيز به هرگونه بحثي در اين زمينه پايـان    اسناد معتبر بين  . ها است   آن وظيفه و نيز به سود دولت      

مصوب ( اعلاميه جهاني حقوق بشر      19 ةبراي مثال ماد  . اند  داده و از نظر حقوقي آن را مستند ساخته        
  :به صراحت چنين بيان كرده است) 1948دهم دسامبر 

قيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايـد خـود                 هركس حق آزادي ع   
بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكـار و در اخـذ و انتـشار آن بـه تمـام                        

  .وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد
يح  تـصر 1946 مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سـال  59 شماره   ةپيش از آن هم قطعنام    

   :كرده بود كه
هايي است كه سازمان ملل       سنگ بناي تمام آزادي   ... آزادي اطلاعات يك حق بنيادين بشر و        

  . خود را وقف آن كرده است
  :البته بايد توجه داشت كه

 اسـت و شـامل      “عمومي”، دسترسي به اطلاعات   “حق دسترسي به اطلاعات   ” اولاًً مقصود از    
اي   قداست و حرمت حريم خـصوصي نكتـه       . شود  ن نمي اخبار مربوط به حريم خصوصي ديگرا     

  : همان اعلاميه مقرر كرده است12با اين حال ماده . و توضيح داشته باشدتأكيد نيست كه نياز به 
هـاي   گاه يا مكاتبات خود نبايد مورد مداخله      احدي در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامت      
هركس حق دارد   . ايد مورد حمله قرار گيرد    خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نب         

  .كه در مقابل اينگونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد
المللي حقوق مدني و سياسي و نيز بسياري ديگر از متون و اسـناد معتبـر                   ميثاق بين  17 ةماد

طلاعات مربوط به   بنابراين آزادي گردش ا   . اند  كردهتأكيد  جهاني نيز همين ممنوعيت را تكرار و        
 تعريف، مبـاني و اسـتثناهاي ممنوعيـت    ةدربار. اخباري غير از حريم خصوصي شهروندان است    

  .هاي فراواني وجود دارد كه اكنون مورد بحث نيستوگو گفتتجاوز به حريم خصوصي 
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و اسـتثنا    ديگـري بـدون حـد     “اصـل ” آزادي اطلاعات مانند هر      “اصل”ثانياً معلوم است كه     
ه است كه غير از اخبار و       دناپذير رهنمون ش    و تجربه بشر او را به اين واقعيت انكار        عقل  . نيست

اطلاعات خصوصي ديگران، برخي اخبار و اطلاعات عمومي و دولتي نيز وجود دارد كـه بـراي                 
اعلاميه جهاني حقوق بـشر، پـس از تبيـين          . حفظ مصالح اجتماع قابل دسترسي و انتشار نيست       

  :را چنين محدود ساخته استها   آنة خود هم29 ةدحقوق بنيادين، در ما
هـايي اسـت كـه بـه      هاي خود فقط تابع محدوديت    هركس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي       ... 

هـاي ديگـران و بـراي         شناسايي و مراعات حقـوق و آزادي      تأمين   قانون منحصراً به منظور      ةوسيل
مگاني در شرايط يك جامعه دموكراتيـك       صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه ه        رعايت مقتضيات 

  .ده استشوضع 
و از جمله حق دسترسي آزاد به اطلاعات (بنابراين محدود بودن تمام حقوق بشري و شهروندي 

ها بايد حتماً مذكور در قانون و براي  پذير نيست؛ البته اين محدوديت ترديد) و اخبار دولتي و عمومي
المللي حقوق مـدني و    ميثاق بين19 ةاهدافي كه در بند سوم ماد     يكي از اهداف ياد شده باشد؛       تأمين  

  :اند سياسي چنين خلاصه شده
   احترام به حقوق يا حيثيت ديگران.الف
  . حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا سلامت يا اخلاق عمومي.ب

تـر از آن بـراي تـضمين اجـرا و تحقـق       ثالثاً به دليل وضوح مباني حقوقي اين بحث و مهـم  
اند تا اين حق را علاوه بر ذكر  ها است كه كشورهاي مختلف تلاش كرده اف و فوايد آن سالاهد

  . ندكندر قانون اساسي خود، به صورت قانوني مستقل و شفاف تدوين 
اكنون بيش از پنجاه كشور چنين قانوني را به تـصويب رسـانده و                ها، هم   بنابر برخي گزارش  

  1.حل قانوني براي تصويب آن هستندبيش از سي كشور نيز در حال طي مرا
پـس از   تهيه شده بـود،      اي كه به اين منظور     كشور ما نيز از اين كاروان عقب نيفتاده و لايحه         

 بـه   “قانون انتشار و دسترسي آزاد بـه اطلاعـات        ”دو بار رفت و آمد در شوراي نگهبان با عنوان           
سه علنـي روز يكـشنبه مـورخ         تبصره در جل ـ   7 ماده و    23قانون فوق مشتمل بر     . تصويب رسيد 

 از سـوي مجمـع تـشخيص        31/5/88تـصويب و در تـاريخ        مي مجلس شـوراي اسـلا     6/11/87
  .ييد شدأمصلحت نظام ت

   اهميت موضوع در نظام اسلامي .2
سويي و انطباق حقوق مزبور با موازين و احكام           ميزان هم  ةبه رغم آنچه گفته شد هنوز هم دربار       

هـا از دو نظـر داراي ضـرورت و اهميـت      پاسخ به اين پرسـش . شود هايي مطرح مي  اسلامي پرسش 
كليـه قـوانين و   «: فراوان است؛ نخست آنكه طبق اصول متعدد قانون اساسي، و از جمله اصل چهارم 
هـا بايـد براسـاس       مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين           
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تواند قوانيني وضع كند كه با اصـول          مجلس شوراي اسلامي نمي   «نتيجه  و در   » .موازين اسلامي باشد  
  )اصل هفتاد و دوم(» .مغايرت داشته باشد... و احكام مذهب رسمي كشور 

تر آنكه انتساب مطالب ناروا به اسلام و مخالفـت بـا حقـوق و خواسـت بـديهي         از اين مهم  
   2.پوشي نيست بل چشمشهروندان به نام مذهب آثار نامطلوب بسياري دارد كه قا

 يا هـر عنـوان ديگـري كـه     “مشروعيت قدسي”، “حاكميت الهي” ةواقعيت آن است كه نظري    
از . ورزي شـده اسـت      فهمـي و گـاه غـرض       كار برده شود، گـاهي دچـار نـوعي كـج           هبراي آن ب  
 ـ   داده دانسته، تفسيري از اين نظريه ارائه     هاي دور كساني، از روي ناداني يا به صورت            گذشته د ان

 را  “ الهـي   حاكميـت ”اند    آنان خواسته . ناپذيري از خود برجاي گذاشته است       هاي جبران   كه ضربه 
بنـابراين  . ننـد كسالاري و به معناي نابرخورداري مردم از هر حقـي معرفـي              مترادف با نفي مردم   

برداشت هولناك، مشروعيتِ الهيِ حكومت به معناي آن است كه مردم بدون آنكه از هيچ حق و                
  .فشاني براي بقاي آن هستند تيازي برخوردار باشند، تنها مكلف به دفاع از حكومت و جانام

هـاي فطـري بـشر        هـا و خواسـته      ناگفته پيدا است كه چنين تفكري تا چه اندازه بـا دانـسته            
اسـتاد  . سـازد    گريزان و متنفر مـي      هايي  ناسازگار است و چگونه آنان را از صاحبان چنين انديشه         

بـار عملـي آن       بزرگ نظري و آثار دهشت     ةيد مرتضي مطهري بارها نسبت به اين فتن       فرزانه، شه 
گريـزي    گـري و ديـن       گرايش به مادي    اي را از علل     ايشان رواج چنين انديشه   . هشدار داده است  

  : داند و معتقد است هاي ديروز و امروز مي نسل
دانشمندان اروپايي پديد آمد كننده در قرون جديد ميان بعضي از       اي خطرناك و گمراه     انديشه

كه در گرايش گروهي به ماترياليسم سهم بسزايي دارد، و آن اينكه نوعي ارتباط تصنعي ميان                
. ايمان و اعتقاد به خدا از يك طرف و سلب حاكميت توده مردم از طرف ديگـر برقـرار شـد                    

االله جانشين  مسئوليت در برابر خدا مستلزم عدم مسئوليت در برابر خلق خدا فرض شد و حق            
كه جهان را به حق و به عدل برپا سـاخته           ــ  ايمان و اعتقاد به ذات احديت       . الناس گشت   حق
 به جاي اينكه زيربنا و پشتوانه انديشة حقوق ذاتي و فطري تلقي شود، ضد و منـاقض      ـ ـاست

  )448: 1379مطهري،  (.خدايي آن شناخته شد و بالطبع حق حاكميت ملي مساوي شد با بي
هايي از متون ديني، و از جملـه ايـن گفتـه معـروف پيـامبر                   شهيد سعيد با اشاره به نمونه      آن

از نظر اسلام، درست امر به عكـس آن  «گيرد كه    مي  ، نتيجه »كُلُّكمُ راعٍ و كُلُّكمُ مسئولٍ    «اسلام كه   
  )همان (».انديشه است

ثير از عملكرد خلفا    أت  ا بي كننده ر    خطرناك و گمراه   شةايشان در جاي ديگري، رواج اين اندي      
كند كه اين حاكمان ناصالح براي توجيه رفتار خـود و             داند و تصريح مي     و سلاطين مسلمان نمي   

جلوگيري از اظهارنظر و نقد عامه، مقدس بودن حكومت را به تقدس حاكمان معني كردند تا به                 
محـروم كننـد و      سياسـت و زنـدگي جمعـي         ة خود در عرص   ةاين ترتيب مردم را از حقوق اولي      

همين باعث شد تا گروهي از روشنفكران متـدين هـم بـراي رهـايي از ايـن مـشكل بـه دامـان                        
 )27ـ9 :تا مطهري، بي (.سكولاريسم پناه ببرند
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 ـ           ةبا توجه به اين تجرب      ايمـان بـه   ة مهم تاريخي، براي جمهـوري اسـلامي ايـران كـه بـر پاي
يه و تعيين جايگاه و حقوق مـردم در آن          ه است، تبيين درست اين نظر     دحاكميت الهي استوار ش   

  .از اهميت مضاعفي برخوردار است
گيـري و اقـدامات حكومـت اسـت كـه             يكي از حقوق، همان حق آگاهي مردم از روند تصميم         

موجب برقراري، حفظ و توسعه اعتماد متقابل بين مردم و حاكميت شده و كميت و كيفيـت سـطح                   
شفافيت و علني بودن اطلاعات     . اف جامعه را در پي دارد     مشاركت عمومي و مدني براي پيشبرد اهد      

خواري، پيشگيري   ويژهةهمچنين بهترين سازوكار براي از بين بردن زمين ،)جز موارد استثنا هب(عمومي 
هـا اسـت و       و مبارزه با فساد اداري و اجتماعي، اصلاح امور و در نتيجه افزايش كارآمدي حكومـت               

خالف با اين امور نشان داده و نظام سياسي و مردم ما را از بركـات آن  كس حق ندارد اسلام را م       هيچ
  .محروم سازد

نوشتار حاضر تلاشي مختصر براي تبيين اين موضوع است و طبعاً مانند هرگـام نخـستين و                 
   .نياز از نقد نخواهد بود اي پيراسته از خطا و بي طرح اوليه

  ه مقصد و من نو سفرمكه دراز است ر  همتم بدرقه راه كن اي طائر قدس

  مباني نظري و آثار آن. 3
 حق آگاهي همگاني از اطلاعات و نظارت بر قـدرت سياسـي             ةترين پرسش در زمين     اساسي

 حق دارنـد بـر كـاركرد نهادهـاي          “مردم”آن است كه اين حق بر چه مبنايي استوار است ؟ چرا             
د، آزادانه بيـان كـرده و جريـان         نند و اگر انتقاد و اعتراضي دارن      كحكومتي نظارت كنند، پرسش     

خواهند، تغيير دهند؟ پاسخ به اين پرسش كه ماهيت و حدود نظارت را               اي كه مي    گونه امور را به  
اي به تودة مردم و به  حكومت با چه ديده«كند، منوط به آن است كه معلوم شود  نيز مشخص مي  
 مالك و صاحب اختيار اسـت؟  برده و مملوك و خودها   آنكند؛ با اين چشم كه      خودش نگاه مي  

  اند و او خود تنها وكيل وامين و نماينده است؟ صاحب حقها   آنو يا با اين چشم كه
در صورت اول هر خدمتي انجام دهد از نوع تيماري است كـه مالـك يـك حيـوان بـراي                     

دهد، و در صوت دوم از نوع خدمتي است كه يك امين صـالح انجـام                  حيوان خويش انجام مي   
  )1441: 1379مطهري،  (».دهد مي

  : تنبيه الامة و تنزيه الملة به تعبير مرحوم نائيني در كتاب مشهور
  .تمليكيه و ولايتيه: حكومت بر دو نوع است

هـاي     حكومت تمليكيه كه همان حكومت استبدادي است كه در آن، حاكم افراد و ثروت              .الف
نـوع حكومـت را اسـتعباديه و        ايـن   . دانـد   كشور را در حكم برده و دارايي شخصي خـود مـي           

  .اند تسلطيه، اعتسافيه و تحكميه هم خوانده
 شخصي استوار نيـست، بلكـه بـر اقامـه           ة حكومت ولايتيه كه براساس قهر و سلطه و اراد         .ب

وظايف و مصالح عمومي مربوط به نظم و حفظ كـشور مبتنـي اسـت و اعمـال حاكميـت نيـز          
  )260: 1383دانشنامة جهان اسلام،  (.محدود و مقيد به همان وظايف و مصالح است



 

50

 /
ت و

يس
ل ب

سا
 

هار
چ

/ م
ره 
شما

1
   

   

اي   اند كه وظيفـه     بنابر تصور نخست، حكومت و حاكمان، اربابان و طلبكاران هميشگي مردم          
رساني به مردم و رعايت خواست آنان ندارند و اگر هم اطلاعات يا خدمتي ارائـه                    مبني بر اطلاع  

اما براساس تصور دوم اصـولاً      . اند  تهدانند كه بر مردم روا داش       دهند، ناشي از لطف و منتي مي        مي
 كنند وتا موقعي حق حكومت دارند كه بـر پيمـان            تأمينحاكمان، حاكم هستند تا منافع مردم را        

شوند و حتـي اگـر تمـام وظـايف            شكني بركنار مي   از اين رو به مجرد پيمان     . خود استوار بمانند  
بايد بركنار شوند و اين همه مـستلزم        خويش را نيز به درستي انجام دهند، با رأي و نظر موكلان             

  .كنند آگاهي مردم از اوضاع و اخبار اجتماعي است كه در آن زندگي مي
 ةبايد تصريح كرد كه از نظـر اسـلام، قـدرت سياسـي تنهـا يـك امانـت اسـت و نـه سـفر                         

  :  در نامه معروفش به كارگزار آذربايجان هشدار داد كه)ع(كه علي  ها؛ چنان برخورداري
بپنداري حكومتي كه به تو سپرده شده اسـت، طعمـه و شـكاري اسـت كـه بـه چنـگ                      مبادا  
اي؟ خير، امانتي است كه برگردنت نهاده شده و تو تحت نظارت مقام بالاترت هستي و                  آورده
  3.تواني به استبداد و دلخواه در ميان مردم رفتار كني نمي

  : زند ن حكومتي نهيب ميبا همين برداشت است كه آن حضرت در نامه ديگري به مأمورا
از طرف خود با مردم به انصاف رفتار كنيد و در برآوردن نيازهاي آنان پرحوصـله باشـيد؛           

  4.چرا كه شما امانتدار مردم، وكيل امت و نماينده حكومت هستيد
هاي پرشمار در نهج البلاغه،       گونه آموزه  مرحوم استاد شهيد، مرتضي مطهري، با اشاره به اين        

  : گيرد كه نتيجه مي
 در منطق اين كتاب شريف، امام و حكمران، امين و پاسبان حقوق مـردم و مـسئول در برابـر                   

اگر بنا است يكي براي ديگري باشـد، ايـن حكمـران    ) حكمران و مردم(است؛ از اين دو ها    آن
  )449 :16مطهري، ج  (.است كه براي تودة محكوم است نه تودة محكوم براي حكمران

  : افزايد  رعيت كه در ادبيات ديني به مردم اطلاق شده است، ميةره به واژايشان با اشا
رغم مفهوم منفوري كه تدريجاً در زبان فارسي به خود گرفته است، مفهـومي                واژه رعيت علي  

 راعي را در مورد حكمران و كلمه رعيت را در مورد            ةاستعمال كلم . زيبا و انساني داشته است    
االله عليه و آله سلم و سپس بـه وفـور در               در كلمات رسول اكرم صلي     ، اولين مرتبه  ردم م ةتود

  .بينيم السلام مي كلمات علي عليه
بـه مـردم از آن جهـت كلمـه     . اين لغت از ماده رعي است كه به معني حفظ و نگهباني است     

دار حفـظ و نگهبـاني جـان و مـال و حقـوق و        رعيت اطلاق شده اسـت كـه حكمـران، عهـده          
  )همان (.استا ه  آنهاي آزادي

ناگفته پيدا است كه چنين نگاهي به حكومت، ريشه در آيات متعددي از قرآن كريم دارد كه                 
ْ تُـؤَدوا الأَمانـاتِ اِلـي         إِنَّ االله يـأمرُكم أَن     «:هاي آن است     نساء از گوياترين نمونه    ة از سور  58آيه  

  ».اهلِها و إذا حكمتمُ بينَ الناسِ أَنْ تحكُموا بِالعدلِ
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هاي حكومتي وجود دارد، بـه        تفاوت بركات و آثار چنين مبناي فكري با آنچه در ساير نظام           
ها و    گيري   تصميم ةتوان گفت كه هم     براي مثال بنا بر ديدگاه اسلامي مي      . آساني قابل درك است   

هاي حكومتي براي حفظ مصالح جمعي مـردم و مـشروط بـه آن اسـت، از جملـه دولـت                       اقدام
ات و مصالح ملي است و در غير موارد استثنا بايد شهروندان را در جريان اخبار                دار اطلاع  امانت

  5.و چگونگي وضعيت قرار دهد

  ترين موارد و مصاديق  مهم.گفتار دوم
با آنچه در گفتار پيشين مطرح شد، معلوم است كـه صـاحب اصـلي حـق از ديـدگاه نظـام                      

ب از جانـب خـدا و داراي        سياسي اسلام كـسي جـز مـردم نيـست و حاكمـان، اگرچـه منـصو                
بـا چنـين تفكـري      . دار و خادم آنان هـستند       مشروعيت و حقانيت الهي، اما در همان حال امانت        

با اين حـال در     . كرد خبر از امور حكومتي تصور      توان مردم را بيگانه از حاكميت يا بي         طبعاً نمي 
  .دشو  رود، اشاره مي  شمار ميكننده اين حق به  تأمينترين موارد و مصاديقي كه  اين گفتار به مهم

   حق دسترسي به اخبار و اطلاعات.1
نخستين گام براي برقراري ارتباط ميان دولت و شهروندان، آگـاهي مـردم از رونـد جريـان                  

ها است؛ يعني همان چيزي كه امروزه از آن به عنوان حق دانـستن يـاد                  امور و آگاهي از واقعيت    
  ».دانستن حق مردم است«كنند؛  مي

هاي اسلامي مردم بايد محرم حاكميت و آگاه از رويدادها باشند و هـيچ اخبـار و       ه  بق آموز ط
بنـدي شـده كـه بـراي          اطلاعاتي از آنان پنهان داشته نشود؛ مگر اخبار و اطلاعات امنيتي و طبقه            

هـاي عقلايـي بـه انـدازة ضـرورت از نـشر آن                 نظـام  ةمصلحت بالاترِ همان مردم و بـسان هم ـ       
شود؛ اين حق، همگاني است و بدون ادايِ آن تكليفـي بـه اطاعـت و حمايـت از                    جلوگيري مي 

السلام در نامه بسيار زيبايي كه به فرمانـدهان سـپاه خـويش               حضرت علي عليه  . حكومت ندارند 
يافتن بر منابع عمـومي و قـدرت، نـصيبي           بر اينكه والي نبايد با دست     تأكيد  نوشته است، پس از     

  :فرمايد  دگرگون شود، به صراحت ميتر يابد و وضعيتش افزون
 كـه از پوشـاندن آن   ـبدانيد حق شماست بر من كه چيزي را از شما نپوشانم جز راز جنـگ   

و چـون چنـين   ... رأي زدن با شما انجام نـدهم   شرع بيـ در حكم  ـ و كاري را جز  ـناگذرانم  
  6 » ....كردم نعمت دادن شما بر خداست و طاعت من بر عهدة شماست

جمعـه  «دانـد كـه       م رضا عليه السلام نيز يكي از دلايل وجوب خطبه در نماز جمعه را آن مي               اما
مردم را به مـصلحت ديـن و دنيـاي    ... اند تا امام  روز حضور همگاني است و به همين دليل خواسته    

 7».خود آگاه كند و آنان را از حوادث و امور مهمي كه منافع و مشكلاتي در پي دارد بـا خبـر سـازد                       
  )422: 1360حكيمي، (
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اي از  توانند در مورد هر حادثـه  نتيجه بديهي اين حق آن است كه اگر مردم احساس نياز كنند مي        
گويي  گري و در نتيجه تكليف حاكمان مبني بر پاسخ به تعبير ديگر حق پرسش. نندكمسئولان پرسش 

م حـق پرسـش را بـراي        الـسلا   بر همين مبنا حضرت علي عليـه      . لازمه طبيعي حق آگاهي آنان است     
 ةدر بحبوح. گذاشت پاسخ نمي بجا و يا نا بهنگام بود، آن را بي همگان قائل بود و حتي اگر پرسشي نا

تـر    چگونه شما را، با اينكه از همه شايـسته        : اسد از ايشان پرسيد     كارزار صفين، شخصي از طايفة بني     
  بوديد، از حكومت كنار زدند؟ 

تو مردي پريشان و مـضطربي كـه نابجـا پرسـش            ! اسدي  ي برادر بني  ا«: امام در پاسخ وي فرمود    
آن حضرت پس از اشاره به حق       » . و حق پرسيدن داري    8كني، ليكن تو را حق خويشاوندي است        مي

رغم نامناسب بودن وضعيت، توضيحاتي در مورد موضوع سياسي مورد سؤال براي             گري و به   پرسش
  9.او ارايه فرمودند

شناخت، كه مردم را  تنها اين حق را به رسميت مي    السلام نه   امام علي عليه   تر آنكه    جالب ةنكت
  .كرد به استفاده از آن تشويق مي

، تنها تشويق مردم به سوال      »از من بپرسيد پيش از آنكه مرا نيابيد       «اين جملة معروف امام كه      
ادث سياسـي و    ، اما افزون بر آن در خصوص حـو        10اين بود . در مورد امور علمي و معنوي نبود      

گاه كه حضرت با سرافرازي به مهار حادثه بـزرگ جنـگ             براي مثال آن  . اجتماعي نيز بوده است   
  :گفت كه كرد و مي نهروان و فتنه خوارج اشاره مي

اين من بودم كـه چـشم فتنـه را در آوردم و در آن زمـان كـه مـوجِ تـاريكي آن                        ! اي مردم 
 بود، كسي جز من جـرأت و شـهامت اينكـار را             هاي آن همه جا را فراگرفته       برخاسته و شعله  

، بلافاصله همان مـردم را بـه پرسـش در مـورد آن حادثـه مهـم ترغيـب كـرده و                       »نداشت
  11».پس از من بپرسيد، پيش از آنكه مرا نيابيد«: فرمود مي

  حق حضور دائمي و  همگاني در صحنه . 2
ي و ميزان حضور شهروندان  هاي سياسي معاصر، تبيين چراي      يكي از مشكلات مهم در فلسفه     

آنان نه تمايلي به حضور مستقيم و هميشگي مـردم در صـحنه             .  مسائل اجتماعي است   ةدر صحن 
  .دارند و نه ابزاري براي آن

و سـاير نهادهـاي مـشابه كـه مـدعي           گذاري    قانونها، احزاب، مجالس      ها، رسانه   در آن نظام  
خارج كرده و حضور مردم را تنها به عنوان         نمايندگي مردم هستند، شهروندان را عملاً از صحنه         

  ) به بعد124: 1377راش،  (.اند ابزاري براي كسب قدرت و به مقدار ضرورت پذيرفته
نظرات غربي سخن از پديـده جديـدي          به همين سبب، امروزه بسياري از متفكران و صاحب        

انـد و فقـدان و        ردهتودة مردم به ميان آو    ) Apathy(حسي سياسي     تفاوتي و يا بي     تحت عنوان بي  
 يك بيماري مطرح    ةمثاب يا كاهش چشمگير ميزان مشاركت سياسي اكثريت افراد اين جوامع را به           

، راهبـرد مرتضوي، فصلنامة    (.اند  كرده و از آن به عنوان تهديدي جدي عليه دموكراسي ياد كرده           
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ه گاه تحـت عنـوان      آميز و ابزاري به مردم است ك         اين واقعيت ناشي از نگاه تحقير      )208: 28ش  
  )123: همانراش،  (.شود مطرح مي» گرايي نظريه نخبه«

حـسي    تفاوتي يـا بـي      برخي از متفكران غربي وجود ميزاني از بي       «جالب است بدانيم اصولاً     
هاي ليبرال دموكراسي غربي دانسته و بر ايـن باورنـد كـه بـه منظـور                    بقاي نظام  ةسياسي را لازم  

 ».توانـد نقـشمند باشـد       تفـاوتي نيـز مـي       ي، مراتبي از انفعال يـا بـي       هاي سياس   تداوم پايدار نظام  
  )209: همانمرتضوي، (

ترنـد،   طبق تعاليم ديني آنان كه آگـاه      . تواند در بينش اسلامي مقبول واقع شود        اين نظريه نمي  
اما اين به معناي ناديده گـرفتن نقـش آحـاد مـردم در نظـارت بـر                  . تري دارند   مسئوليت سنگين 

  .حكومت و اسقاط تكليف از آنان نيست
توان در تفسير آيه     هاي ديني و علمي در اين زمينه را مي        وگو  گفتهاي بسيار جالبي از       نمونه

جمعـي  ) مـسلمانان (ايـد ازميـان شـما    ب« شريفه ةطبق اين آي.  آل عمران مشاهده كرد ة سور 104
ترديد امـر      بي 12».ندا  رستگارانها     آن نند و كدعوت به نيكي كنند و امر به معروف و نهي از منكر             

به معروف و نهي از منكر بارزترين نمـاد حـضور در جامعـه و احـساس مـسئوليت نـسبت بـه                       
يـن حـضور و احـساس       اما آيـا ا   . شود  سرنوشت عمومي است كه از نظر اسلام واجب تلقي مي         

  !اي است همگاني؟ اي خاص است يا وظيفه مسئوليت تنها وظيفه عده
 اين است كه اين امت بعضي از جمعيت مـسلمانان           “منكم امةٌ ”ممكن است گفته شود ظاهر      

 ة امر به معـروف و نهـي از منكـر جنب ـ           ةرا و به اين ترتيب وظيف     ها     آن ةدهد نه هم    را تشكيل مي  
 خاصي است؛ اگرچه انتخاب و تربيت ايـن جمعيـت             طايفه ة بلكه وظيف  عمومي نخواهد داشت،  

  )35: 3مكارم شيرازي و ديگران، ج  (». همه مردم استةوظيف
امر به معروف و نهي از منكر دو مرحله دارد؛ يكـي            «: اند  مفسران در پاسخ به اين شبهه گفته      

 ةن باشد، و ديگـري مرحل ـ  فردي كه هر كس موظف است به تنهايي ناظر بر اعمال ديگرا  ةمرحل
هاي اجتماع دسـت بـه دسـت هـم            ند براي پايان دادن به نابساماني     ا  جمعي كه امتي موظف     دسته

 عموم مـردم اسـت و چـون جنبـة           ةقسمت اول وظيف  . بدهند و با يكديگر تشريك مساعي كنند      
 بـه   اما قسمت دوم شكل واجـب كفـايي       . فردي دارد طبعاً شعاع آن محدود به توانايي فرد است         

 دسته جمعي دارد، شعاع قدرت آن وسيع و طبعاً از شـئون حكومـت           ةگيرد و چون جنب     خود مي 
  .شود اسلامي محسوب مي

اين دو شكل از مبارزه با فساد و دعـوت بـه سـوي حـق، از شـاهكارهاي قـوانين اسـلامي                     
د و مسئله تقسيم كار را در سازمان حكومت اسلامي و لزوم تشكيل يك گـروه                شو محسوب مي 

بنـابراين وجـود ايـن      ... سـازد   هاي حكومت را مشخص مي     نظارت بر وضع اجتماعي و سازمان     
 امر بـه معـروف و نهـي از          هگونه منافاتي با عمومي بودن وظيف       جمعيت با آن قدرت وسيع، هيچ     

  )373: 3؛ تفسيرالميزان، ج 36: همان (».منكر در شعاع فرد و با قدرت محدود ندارد
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تنها يكايك افراد حق حضور دائم در صحنه را دارند، كه حتي مكلـف               در نگاه پيامبر خدا نه    
 »دسـت خـدا بـا جماعـت اسـت         «: از حضرت ايشان نقل شده است كـه       . به اين حضور هستند   

هـركس يـك وجـب از جماعـت دور شـود، خداونـد طـوق                « و   ) 174: 1384الفـصاحه،     نهج(
هركس از جماعت جدا شود، به مرگ       « و در نتيجه     )همان (».دارد  مسلماني را از گردن وي برمي     

  )همان( ».جاهليت مرده است
 شده است، بر اهتمـام بـه   “وجوب”استنباط ها   آناز سوي ديگر در تعدادي از روايات كه از     

 طبق  )559: 11شيخ عاملي، ج     (.شده است تأكيد  امور مسلمانان، به عنوان يكي از وظايف ديني         
هركس صـبح كنـد     «: وسلم نقل شده است     آله  و  عليه  االله  لياين روايات، كه همگي از پيامبر اكرم ص       
  13».تفاوت باشد، مسلمان نيست در حالي كه نسبت به امور مسلمانان بي

 در مـسائل    “امورالمـسلمين ” جالب در اين احاديث، ظهور و يا حداقل شمول عبـارت             ةنكت
به آن جهت است    اين  . جمعي و مربوط به سرنوشت اجتماعي آنان است و نه فقط مسائل فردي            

نسبت به يكديگر دارند؛    ) ولايت(نوعي قرابت و نزديكي     ) مؤمنان( اسلامي   ةكه شهروندان جامع  
اند، حامي و دوسـت و ناصـر          مومنان نزديك به يكديگرند و به موجب اينكه با يكديگر نزديك          «

مندند و در حقيقت بـه سرنوشـت خـود كـه يـك واحـد را          يكديگرند و به سرنوشت هم علاقه     
هـا   كنند و يكديگر را از منكر و زشـتي     ورزند و لذا امر به معروف مي        شكيل مي دهند علاقه مي    ت

  )264: 1380مطهري،  (».دارند باز مي
  حق مشاركت در اداره امور كشور.3

ــان در فراينــد    يكــي از حقــوق سياســي و اجتمــاعي مــردم در نظــام اســلامي، حــضور آن
تـوان دفـاع از حكومـت و حـضور در         نمـي .  اسـت  ها  گيري  سازي و مشاركت در تصميم      تصميم

صحنه را تكليف مردم دانست ولي براي آنان حقي بر حكومت در نظر نگرفت از سـوي ديگـر                   
  .مشاركت مردم در اداره امور مستلزم ارايه اطلاعات و آگاهي آنان از امور جامعه است

ه مـرگ جاهليـت   هركس از جماعت جدا شود، ب    «: معتقد است ) ص(هنگامي كه پيامبر خدا     
بـه  . ، بايد براي حضور او در ميان جامعه نيز نقشي در نظر بگيرد    )174:الفصاحه  نهج (»مرده است 

 سياسي آن حضرت شاهد حضور مكرر و مداوم مردم و مشورت بـا آنـان                ةهمين جهت در سير   
بيعت و شوري دو نهاد نمـاديني هـستند كـه در ايـن راسـتا                . ترين امور حكومتي هستيم     در مهم 

وسلم بـه     آله  و  عليه  االله  با آنكه به نص قرآن كريم، حضرت محمد صلي        . اشاره كرد ها     آن توان به   مي
و تحسين خداونـد بـزرگ      تأييد  امر مسلمانان منصوب شده بود، بيعت با پيامبر مورد            عنوان ولي 

كـه از  رغـم آن  السلام نيز وضع چنين است؛ يعني به گونه كه در مورد امام علي عليه    ؛ همان 14است
ابتداي رسالت، وصايت امير مومنان بارها اعلام شده بود و در آخرين حج نيز بـار ديگـر پيـامبر            

. ، آن حضرت باز هم براي جانشين خود از مردم بيعت خواسـت    دمور ابلاغ اين نصب الهي ش     أم
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دهد كه مفاد بيعت، گرچـه انـشاي ولايـت و حاكميـت نيـست، امـا پيمـاني                 همين امر نشان مي   
  .و عقدي است كه وفاي به آن واجب استمشروع 

داري  شود، بيعت تنها در آغاز زمـام        هاي تاريخي فهميده مي     گونه كه از روايات و گزارش       البته آن 
 و ايـن  15شده اسـت   ساز نيز تكرار مي     هاي مهم و سرنوشت     گيري  نبوده و به هنگام حوادث و تصميم      

ها، بـه اجـراي       گيري  صحنه و دخالت در تصميم    حاكي از تجديد پيمان با مردم است تا با حضور در            
شوري نيز چنين است و احـساس تعلـق مـردم بـه             . دستورها و دفاع از حكومت وفادار باقي بمانند       

بديهي است مشورت با مردم، كه خداوند پيامبر را به آن امر كرده است، . بخشد حكومت را تداوم مي
در ) اكثريـت (ثيرگـذاري آراي مـردم      أان از ت  فايـده نيـست و نـش        يك عمل تشريفاتي يا دستوري بي     

  .هاي حاكمان است گيري هاي حكومتي و تصميم سازي تصميم
تواند  ها بازرترين مواردي است كه در اين زمينه مي تشكيل شوراي نظامي و نظرخواهي در جنگ

همه ، و از )360: 2، ج همان (، جنگ طائف)492: 1363سبحاني، ( جنگ بدر. مورد توجه قرار گيرد  
  .هاي روشن اين شيوه حكومتي پيامبر است  نمونه)36: همان (درس آموزتر جنگ احُد

دانيم پيش از آغاز جنگ اُحد، پيامبر در مورد چگونگي مقابله با دشـمن از يـاران           چنانكه مي 
اكثريت مسلمانان بر اين رأي بودند كه بايد در بيرون از شهر و در دامنة كوه                . خود نظر خواست  

پيامبر با اينكه نظر ديگري داشت، به رأي اكثريـت احتـرام نهـاد و البتـه نتيجـه آن                    . گيداُحد جن 
اصل مشورت خرده بگيرند     اي بر   در چنين شرايطي ممكن بود عده     . بسيار تلخ و ناخوشايند بود    

در اوج بحـران از     ها     آن هايي كه اكثريت    وفايي  ويژه با توجه به بي     و به سرزنش مردم بپردازند؛ به     
  .د نشان داده بودندخو

ناصـر مكـارم شـيرازي و        ( آل عمران نازل شـد     ة سور 159 ةاما درست در همين موقعيت آي     
 اسلامي، ارتبـاط    ةكرد كه رمز موفقيت پيامبر، به عنوان حاكم جامع        تأكيد   و   )142 :3ديگران، ج   

ر كارها با  بپوشد و باز هم د عاطفي عميق او با مردم است و به همين جهت بايد از خطاها چشم
  16.آنان مشورت كند و آنگاه كه تصميم گرفت قاطعانه به اجراء در آورد

 مشورت با مردم و يا به تعبير ديگر قلمرو دخالـت        ةدر اينجا شايسته يادآوري است كه حوز      
ي آنان در امور سياسي و اجتماعي محدود به رعايت الزامات و احكام قطعي و ثابـت                 أو نفوذ ر  

 قطعي و تغييرناپذير خدا روشن شده اسـت،         “حكم”بنا بر   ها     آن كه تكليف شرعي است؛ اموري    
  )83: 1382نائيني،  (.نظر با آراي عمومي نيست قابل تجديد

  : به گفته مفسران
شـود ولـي       مفهوم وسيعي دارد و همه كارها را شامل مي         “الامر  شاورهم في ” در   “الامر”گرچه كلمه   

كرد بلكـه     وسلم هرگز در احكام الهي با مردم مشورت نمي          آله  و  عليه  االله  مسلمّ است كه پيامبر صلي    
بنـابراين، مـوردِ مـشورت، تنهـا طـرز اجـراي دسـتورات و نحـوه         . صرفاً تابع وحي بـود ها    آن در

   )143: 3تفسيرنمونه، ج  (.كردن احكام الهي بود پياده
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اي از زنـدگي      در حوزه ثر است؛ يعني    ؤ م “منطقه الفراغ ”به تعبير ديگر آراي همگاني تنها در        
كه دين براي آن حكم الزامي مقرر نكرده است و اين همان ظرف مسائل حكومتي و تدبير امـور     

  )19:  ق1421صدر،  (.عمومي است
  حق نظارت و نقد عملكردها .4

حقوق و وظايف سياسي و ارتباطي مردم منحصر به حضور در           ) ص(از ديدگاه پيامبر اسلام     
 بعد هم مردم بايد با نظـارت        ةها نيست؛ بالاتر آنكه در مرحل       گيري  ميمصحنه و مشاركت در تص    

ها قرار گرفته و ابراز نظر كنند؛ هر چند نظر            بر عملكرد مسئولان، در جريان روند اجراي تصميم       
  .گر مخالفت و نقد عملكردها باشد آنان نشان

 نـدارد و در همـه       گذشته از آنكه مشورت، به خودي خود، اختصاصي به قبـل از شـروع اقـدام               
هـا   تواند ادامه يابد، حاكم وظيفه دارد، خصوصاً در مورد مسائل مهم، مـردم را از واقعيـت                  مراحل مي 
فرستاد، در رهنمودي مكتوب بـه        جبل را به سوي يمن مي       گاه كه معاذبن   پيامبر عزيز، آن  . خبردار كند 

زلت و جايگـاه افـراد، در اجـراي    او دستور داد تا ضمن توجه به آموزش و تربيت مردم و رعايت من      
فرموده و دستور تأكيد ايشان سپس بر مدارا با مردم و گذشت نسبت به آنان . اوامر الهي كوتاهي نكند

كني دربارة آن از تـو انتقـاد خواهنـد كـرد،              اي كه فكر مي     لهئدر مورد هر مس   ... معاذ    اي«دهند كه     مي
تـو را   ) مـشكلات را متوجـه شـده و       (ازگو كن تـا     پيشاپيش دلايل و توجيهات خود را براي مردم ب        

  )24: 1363الحراني،  شعبه (».معذور دارند
د و آنچـه را     ننها مطلع ك     مقابل مردم نيز موظف هستند كه مسئولان جامعه را از واقعيت           ةدر نقط 

اين همان چيـزي اسـت كـه        . دهند، صادقانه و دلسوزانه با آنان در ميان گذارند          درست تشخيص مي  
 در مجموعه معارف اسلامي شناخته شده است و روايات  “نصيحت زمامداران مسلمين  ”نوان  تحت ع 

هـركس  «: انـد   فرموده) ص(طبق يكي از اين روايات پيامبر اكرم        . فراواني را در خود جاي داده است      
توجه باشد، از آنان نيست و هر كس روز و شب كند در حالي كه ناصـح    نسبت به امور مسلمانان بي    

 )54: 1363شـهري،     محمـدي ري   (».رسول، قرآن، امام و عموم مسلمانان نباشد، از آنان نيست         خدا،  
سه خصلت است كه دل هيچ مـسلماني بـه آن خيانـت    «: اند طبق روايت ديگري آن حضرت فرموده 

  ».داران و همراه بودن با جماعت كند؛ خالص كردن عمل براي خدا، خيرخواهي براي زمام نمي
رنظر صادقانه و خيرخواهانه ممكن است به صورت ابراز مخالفت با وضع            بديهي است اظها  

تنهـا مـانعي نـدارد و حـق شـهروندي محـسوب              اين نه . موجود و نقد عملكردهاي جاري باشد     
مـسئولان  . توانند يا بايد آن را از مـردم مطالبـه كننـد              و مي  18شود، كه حق حاكمان نيز هست       مي

پيامبر اكرم براي   . اي فراهم آورند     براي چنين ارتباطات مردمي    جامعه اسلامي، خود بايد زمينه را     
داران و صاحبان قـدرت سياسـي ارائـه     ثر به زمام  ؤتحقق اين وضعيت دو رهنمود بسيار مهم و م        

بـر  «اند؛ نخست آنكه مداحان و مجيزگويان را از خود طرد كنند؛ آن هم با اين تعبير كـه                     فرموده
سلمان و بلال را    :  ابوذر گفته است   )581: 1384الفصاحه،    نهج( »گران خاك بپاشيد    چهره ستايش 
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چون نزديك آن حضرت رسيدند، سلمان خـود را بـر پاهـاي             . رفتند  ديدم كه به سوي پيامبر مي     
اي «: حضرت او را به سختي از اين كار نهـي كـرد و فرمـود              . بوسيد  را مي ها     آن پيامبر انداخته و  

اي از بندگان خـدا       من بنده . دهند  ا پادشاهان خود انجام مي    با من چنان مكن كه عجمان ب      ! سلمان
حكيمي،  (».نشيند نشينم همانگونه كه بندگان مي خورند و مي    خورم از آنچه بندگان مي      هستم، مي 

مـردي بـه حـضور      : گويد  نيز مي ) عبداالله بن مسعود  ( يكي ديگر از ياران رسول خدا        )47: 1360
رسول خدا  . ثير قرار گرفت و نتوانست سخن بگويد      أت حضرت رسيد ولي از عظمت ايشان تحت      

من فرزند زني هـستم گوشـتِ مانـدة         . من كه پادشاه نيستم   ! راحت باش : با مهرباني به او فرمود    
هـا و     يي براي درددل    صدر، گوش شنوا   ةسع  رهنمود ديگر آنكه با    )همان (».خورد  شده مي  خشك
ها و نقدهاي مـردم       ها، گزارش  ستي همه حرف  اين به معناي در   . هاي مردم داشته باشند   وگو  گفت

پيـامبر، خـود    . ها اسـت    نيست، اما روش خوبي براي ارزيابي صحيح اوضاع و اصلاح نابساماني          
هاي منافق آن را عيب پنداشته و بر ايـشان            چنان به اين شيوه پايبند بود كه گروهي از كور باطن          

 .كنـد   كس هرچـه بگويـد بـاور مـي        بـين اسـت و هـر        گرفتند كه او خوش باور و دهن        خرده مي 
  )14: تفسيرنمونه(

 بودن پيـامبر را خيـر و   “گوش”خداوند متعال با اشاره به اين گفتارهاي آزاردهنده، يكپارچه     
  19.كند رحمت ناميده و طعنه زنندگان را به عذاب دردناك آخرت تهديد مي

ق خـود را از  زبـان ح ـ    كـه ضـعيفانش بـدون لكنـت     ، آن ملتي  )ص(از ديدگاه رسول اعظم     
اي اسـت كـه حـضرت علـي          اين گفته . ارزش و نامقدس است     قدرتمندان مطالبه نكنند، ملتي بي    

: السلام بارها از آن بزرگوار شنيده و براساس آن به مالك اشتر چنـين توصـيه كـرده اسـت                       عليه
ن بخشي از وقت خود را به كساني اختصاص ده كه به تو نياز دارند، تـا شخـصاً بـه امـور آنـا                       «

در مجلس عمومي با آنان بنشين و براي خدايي كه تـو را آفريـده اسـت فـروتن                   . رسيدگي كني 
گوي آنان بدون نگراني با تـو        سربازان و ياران و نگهبانان خود را از آنان دور كن تا سخن            . باش
ملتي كه حق ناتوان را از قدرتمنـدان   : فرمود  من از رسول خدا بارها شنيدم كه مي       .  كند وگو  گفت

  20».بدون اضطراب نستاند، رستگار نخواهد شد
توان گفت كه حق نظارت، نقد و اعتراض علني بـه             هايي به صراحت مي     با توجه به چنين آموزه    

  :بالاتر اينكه به گفته شهيد مطهري.  نظام اسلامي وجود نداردةحاكمان در هيچ نظام سياسي، به انداز
گـري و مبـارزه و طـرد و نفـي      انش حس پرخاش از جمله خصوصيات اسلام اين است كه به پيرو        

جهاد، امر به معروف و نهي از منكر يعني چه؟ يعني اگـر وضـع حـاكم             . دهد  وضع نامطلوب را مي   
تو بايد حداكثر كوشش خودت را      . نامطلوب و غيرانساني بود، تو نبايد تسليم بشوي و تمكين بكني          

  )55: تا مطهري، بي (.كار ببري هل باهبراي طرد و نفي اين وضع و برقراري وضع مطلوب و ايد
باب وجوب انكارالعامه علي    ”طبق يكي از رواياتي كه مرحوم شيخ حرّ عاملي تحت عنوان            

:  اند  السلام فرموده    گردآوري كرده است، حضرت علي عليه      “الخاصه و تغيير المنكر اذا عملوا به      
كار نادرستي را پنهـاني  ) ماعيهاي سياسي و اجت    يعني نخبگان و صاحبان موقعيت    (اگر خاصه   «
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را به دليل كار نادرست آنان عـذاب  ) عموم شهروندان و افراد عادي(انجام دهند، خداوند عامه     
رغـم آگـاهي، سـكوت كـرده و از آن            كند، اما اگر آن منكر علنـي انجـام شـد و مـردم بـه                 نمي

 به اين گفتـار     آن حضرت سپس  » .جلوگيري نكردند، هر دو گروه سزاوار مجازات الهي هستند        
رساند، اما اگر آشكار شد       اش زيان مي    گناه پنهاني تنها به كننده    «: از رسول خدا استناد فرمود كه     

  )407: 1367شيخ عاملي،  (».و بر آن نشوريدند، به همگان ضرر خواهد رساند

  ها نوشت پي
  .64، ص )1382زمستان  (42، شماره پژوهش و مجلسفصلنامة : ك.ر. 1
  ).189( خطبه »...اس سلوني قبلَ أَن تَفقِدوني، فلَأََناَ بطُِرُقِ السماءِ أَعلم مِنّي بطُِرُقِ الأرضِ أيها الن«. 2
3 .»   هـا                ! أيها الناسكلََب هـا و اشـتدبهأَنْ مـاج غَي عـدغيـري ب رأَُ عليهـا أحـدجعيِنَ هذه الفتنةِ، ولم يكن لِي ْأَناَ فَقأَت .

  ).93( هخطب »دونيفاسألوني قبلَ ان تفق
 ».ْ مِنكُم أمةٌ يدعونَ اِلي الخَيرِ وِ يأمرونَ باِلمعرُوفِ و ينهونَ عنِ المنُكرِ و اولئكِ هم المفلحِونَ ولتَكُن«. 4

 .من أَصبح لايهتَم باُِمورِ المسلمينَ فليس بِمسلمٍ. 5

  .12يه  ممتحنه، آة و سور18 و 10هاي  سوره فتح، آيه: ك.ر. 6
 . به بعد479ناصر مكارم شيرازي، بحوث فقهيه هامه، ص : ك. ر.7

فَبِما رحمةٍ مِنَ االلهِ لِنت لَهم و لو كُنت فظَاًّ غليظَ القلبِ لاَنفضَُّوا مِن حولكِ فاعف عنهم و استَغفِرلهم و شـاوِرهم                  . 8
 .يحب المتوكِّلينَالامرِ فاَذِا عزَمت فَتوَكَّل علَي االلهِ، إِنَّ االلهَ  في

 . به بعد54، ص1 و ميزان الحكمه، ج594، ص11، وسايل الشيعه، ج65، ص75بحارالانوار، ج: ك. ر.9

 .34البلاغه، خطبه  نهج »و اما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة و النصيحة في المشهد و المغيب... «. 10

نٌ، قلُ اذُُنُ خيرٍ لكم يؤمِنُ بااللهِ و يؤمِنُ لِلمومنينَ و رحمةٌ للذينَ آمنوا        و مِنهم الذينَ يؤذونَ النبي و يقولونَ هو اذُُ        . 11
اليم ؤذونَ رسولَ االلهِ لهم عذاب61 توبه آيه ةسورة، مِنكم و الذينَ ي. 

دكتر محسن اسماعيلي،   : ك.در اين زمينه، ر   . مل است أاين بحث از نظر رابطه دين و رسانه نيز قابل بررسي و ت            . 12
  .1383، بهار 21، ش)ع (پژوهشي دانشگاه امام صادق ة، فصلنام“تعامل دين و رسانه از ديدگاه حقوق”

و اجعل لذِوَيِ الحاجاتِ منِك قسِماً تفُرََّغُ لهم فيه شخصك و تجَلس لهم مجلسِاً عاماً فتتوا ضعَ فيه للِهِّ الذّي خلَقَكَ و . 13
) ص( منِ أحَراسكِ و شرُطَكِ حتي يكلَِّمك متكِّلمهم غيرَ متعَتعِ فإني سمعِت رسولَ االلهِ تقُعدِ عنهم جندك و أعَوانكَ

  . نهج البلاغه51لنَ تقَدس امُةٌ لايؤ خذَُ للِضَّعيفِ فيها حقَّه منَِ القوي غيرَ متعَتعٍِ، نامه : يقولُ في غيرِ موطنٍِ
ْ تَفتات في رعيـةٍ       طعُمةٍ و لكِنَّه في عنُقكِ أََمانة و انت مستَرعي لِمن فوَقكَ لَيس لكَ أًن             و اِنَّ عملكَ ليس لك بِ     «. 14

  .البلاغه  نهج5نامة  »...
 51نامـة   »ةِفأَنصِفوا الناّس مِن أَنفُسِكم واصبِروُا لحوِائجِهِم ، فإِنَّكم خُزّانُ الرَّعيةِِ و وكَلاء الاُمـةِ و سـفراء الائم ـ       «. 15

  .البلاغه نهج
حاكميت ملي و نظارت همگاني در فقه سياسي و دكتر محسن اسماعيلي، : ك.براي مطالعه بيشتر در اين باره، ر     . 16

  .82-49، صص 1384، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ سوم، حقوق اساسي
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فإَذِا فعلت ... في حربٍ، و لاأَطوِي دونَكم أَمراً إِلاّ في حكمٍ أَلا و إِنَّ لكم عنِدي أَنْ لا أحَتجَِزَ دونَكم سِرّاً إِلاّ ... «. 17
 .البلاغه  نهج50نامة  » ...ذلكِ وجبت للِهِ عليكم النعّمةُ و لي عليكم الطاعةُ

مصلحةِ دينهم و دِنياهم و توقيفِهِم علي ما أَرادوا مِن .... لأِنَّ الجمعةَ مشهد عام، فأَراد أًنْ يكونَ لِلأِمامِ سبب الي  «. 18
 » يخِبرهم بما ورد عليهم مِنَ الافاتِ و مِنَ الاهوالِ التي فيها المضرةُ و المنفعةُ

  .اسد بود زينب بنت جحش، يكي از همسران پيامبر، از قبيله بني. 19
 زِمامةُ الصهر و حق المسأله، و قداسـتعملت         إِنَّك لَقلُِقُ الوضينِ، تُرسلُِ في غيرِ سددٍ، ولك بعد        : اسدٍ    يا اخا بني  «. 20

نوَطاً، ) وسلم آله و عليه االله صلي(اما الاستبداد علينا بهذا المقامِ و نحنُ الأعلوَنَ نسباً، والأ شدونَ برسولِ االله : فاعلم 
  .)162(، خطبه »...فانّها كانت أثَرَةً 
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 .1996المللي حقوق مدني و سياسي، مصوب ميثاق بين
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